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١٥٢٨١ه  ، شمار١٤٢٣ل  رب{ع�الاو١٥ ،١٣٨١داد  خر٧سه�شنبه 

نتست منبع: ا|نترجمه- حق پره تر گرو
دمانى كه بهر علتى در- زاى بى سى ن{وز

ن بدنتانن درومى كش{د، تصور كسى كه سوز
لا|تان غ{ر قابل قبـوفرو كند شا|د تا حدى بـر

انسته است جا|گاهقى توباشد اما ا|ن علم شر
ه اروپـا وهاى دن{ا بو|ژمطلوبى در اكثر كشـور

فته ن{ـزت گرآمر|كا پ{دا كند. تحق{قـات صـور
خى ب{مار|هـاد برحاكى از آن است كه در مـور

مان�هاىاع درن انـواند چونى مى�تـوطب سـوز
ثر و نت{جه بخش باشد.لى مومعمو

- ه{چكس حتىكر|ست{ن سا|نس مان{تور
انان بطور دق{ق از م{ـزهشگردانشمندان و پـژو
اىل روز برگسال در طود بزرآبى كه بدن |ك فر

ند.د، اطلاع ندارسالم ماندن به آن ن{از دار
ى ب{مـارC- هپات{ـت الد تر|بـ{ـون هر

اند تا دهها سال بطور نهفتـهاست كه مى�تو
چكتر|ن علائمى در بـدن بـاقـىن كـوو بدو

ىفت ا|ن ب{مارند پ{شربماند و به دل{ل آنكه رو
د، شمار بالا|ىت مى گ{ـربس{ار كند صور

دجو سالگى از و٤٠- ٥٠اد در سن{ن از افر
ند.د مطلع مى شوآن در بدن خو
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ف ازى مـعـرو- آرزو و چشـمـداشـت- اثـر١
دشاو».نارج بر«جر

قـه�هـاى مـهــمى اسـت-|ـكـى از فـر- جـار٢
د مى�دانند.اى د|ن خوا پ{شومس{ح{ت كه پاپ ر

د-ان بـبـارى كه بـاره و جـلال- ابـر- شـكـو٣
ان.دار- تومانبرفر

هنان- كنـارتبال |وف فـو- از ت{م هاى معـرو٤
م- ستا|ش و سپاس.اه-قصد و عزم{دان |ا چهارر

دنشاندن و پنهان كر- داستان و افسانه- پو٥
ن بنز|ن.حق{قت-مخز

ىى سستى و تنبلى و سهل انگاره چ{ز- دربار٦
ده.احت- گندم سوخم و جردن- زكر

انگر- جعبه حلـبـىف مكرر- آب و|ـر- حر٧
ان.تر|ن عز|زغن و امثال آن- عز|زرو

د- شهر و در|اچه�اى- از هر دو سو خطر انفجار دار٨
آن كر|م- خبر.ه شر|فه قردهم{ن سورك{ه- شانزدر تر

ى- سـازسط و م{ـان چـ{ـزجمـنـدى- و- ار٩
ار كهنه.ه- دل آزت{ر

ما|شگاهى- بنگاه.ان آز- سلاح كاشتنى- ح{و١٠
فته شده- دانا و دانشمند.گرش باستانى- دربرات ورز- |كى از ادو١١
گها جـار|ـسـت-ده- در راپرخت- خ{ـمـه و سـر- ت{ـغ در١٢

نده آن.ساختمان و ساز
ف ندا.ندگى- حرمان- پا|ان ز- اثر و نشان- قضاء و فر١٣
ه و در|اى س{اه متعلق بهمر- تنگه�اى است م{ان در|اى مر١٤

ا|ى.ت و دارك{ه- ثروكشور تر
ى  در مكز|ك و مشهوران- شهرندرى در استان ماز- شهر١٥

ى.در صنعت چ{نى و كاشى ساز
ÈœuLŽ

فى معروازاه{م ش{رالد|ن محمدبن ابرجسته صدر- از آثار بر١
ان.ا- پا|{ز و خزبه ملاصدر

ام كهن.ستان- از اقوى در استان خوز- شهر٢
د.د- مخفn ام{ر- ماه سراد و مقصوابر- مرى و بر- مساو٣
دى در كـشـوردم- روه مرط بـا آب- سـور- ماست مـخـلـو٤

نده.اعنه-  تند و برفر
د.اهى بروى- آنكه به تنها|ى به رف آبخور- شر|عت و مذهب- ظر٥
اى تمدن.ى ز|اده از حد- داردن- دعو- |ادداشت كر٦
س{قـىى-|كى از آهنگهاى مـودن در امرد|د و گمان بـر- تر٧

شتن و تمر|ن- سربست مطمئن.ان- نوا|ر
شها و طر|قه�ها.ب- رواب عرد- باد و نس{م- خوانمر- جو٨
ن و م{ان.نده دل و بذله گو- دروند- زنبور مى زست{ن- ز- پو٩

د |گانـهى كه معتقد بوانسوف و عالم اجتماعى فر- ف{لسو١٠

هش.ق- نكوس{له سعادت بشر كار است- ضد فوو
مان- كوب{ده و ب{خته.الى- شهر و استانى در كشور- جمع و١١
س{دن و ب{م داشتن-قn- پا|تخت اروپا|ى- ترلى و- متو١٢

ى جلدى.ب{مار
دن و كندن- قدم |كپا.د و ت{غ- ربوتبال- ت{ز مانند كار- پستى در فو١٣
ن و شفا.لn قانوى- مو- مظهر شور١٤
مانى.اجو كر- خاكستر- |كى از خمسه مشهور خو١٥
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ش- بمانىاره گز گرو
 آثار مال{ات

ئ{ـسضا سلامـى- رسالت به نقل از غـلامـر ر
انه ا|ـران خـبـراى مـالـى انجـمـن حـســابــدارشـور

داخت مى�كنندا كه پردم آثار مال{اتى رمى�نو|سد: مر
به ع{نه نمى ب{نند آنان نمى دانند ا|ن مال{اتهـا|ـى كـه

ه�د و ا|ن، انگ{زداخت مى كنند كجا هز|نه م{شوپر
د.ا از ب{ن مى برداخت مال{ات راى پردم برمر

درمان زخم مردم
شى با ت{تر «قاتلى كه بـهارد در گـز آفتاب |ز

ك شهران شد» حادثه پـارمش گلبـارخاطر جـر
ده است: اگر چنانچهده و آورسى كرا برران رتهر

ه اىى از ا|ن دست مشكلات چاراى پ{شگ{ربر
هاى اساسى اتخاذاهكارد و راساسى |افت نشو

دم باخم پنهان شده در س{نه مردد، بعدها زنگر
اهد شد.ى نما|ان خونت ب{شترعفو

 تعط{لات
شى چن{ـن مـى نـو|ـسـد:ار انتخـاب در گـز

اند نقشـى درى مى�تونامه ر|ـزتعط{لات قابل بـر
فع خستگى ناشى از كـاراحت، تفر|ـح و راستر

ه�ها،  نما|شگاههاد|د از موزنق بازا|فا كند و در رو
اسم مذهبى و ملى و تفر|حگاه�هاو حضور در مر

گذار باشد.سفر تاث{رو همچن{ن س{رو

X½d²M|« “« fJŽ                                                                            ÈdJ� b}−� “« ‘—«eÖ

دم كه داروى كم{ابىدر |كى از خ{ابانهاى پا|{ن شهر هستم به دنبال كسانى مى گـر  
شند، دارو|ى كه كمتر از |ك اسلحه ن{ست!ا مى فرور

X��¬ v�«u}� Ÿu� “« —«“U� —œ œu�u� s}M� jI� ÈUN�uá�¬ “« È—U}�� ∫hB��� p�eÄ p| 
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دد مى�شوارت قاچاق وها عمدتا به صورمان: ا|ن داروعضو كم{س{ون بهداشت و در 
ار س{اه نشت مى�كندلتى به بازصد كمى ن{ز از طر|ق س{ستم دواما در

در |كى از خ{ابانهاى پا|{ن شهـر هـسـتـم.
غ تا جـانف از ش{ـر مـرل معـروجا|ى كه بـه قـو

د. مدتهاست كه شن{ده ام دراد پ{دا م{شوآدم{ز
شند.لهاى سقط جن{ن مى فروا|ن خ{ابان آمپو

دمى ز|ـادى در ا|ـنشات مرارگى ن{ـز گـزبه تـاز
ن ا|نـجـاده ام ا|نست كه اكـنـود در|افت كـرمور

اى خر|د دارو|ى كه كم از |ك اسلحههستم بر
ن{ست

شان بـهدم كه ظـاهـرادى مـى گـر دنبـال افـر
ا نمى ب{نملى كسى رد ود بخوره گرشنده دورفرو

ىسرچـه و روش پاره فروبه ناچار به |ك مـغـاز
ه نشسته وشه مغـازانى گواجعه مى كنم. جومر

سم:«داداش ا|نجـاهـاد. مى�پرآدامس مى جـو
شه؟»كى دارو مى�فرو
د پـاسـخ مـ{ـدهـد:«چـىنـســرخـ{ـلـى خـو

ى كم{ـاباى؟» مى گو|م:« |ـك دارومى�خـو
داند و مى�گـو|ـدا بر مى گـرام» رو|ش رمى�خـو

ه�اى ن{ست با|د بگو|ما نمى شناسم» چار«كسى ر
ام» لبخنـدل سقط جن{ن مـى خـواستش آمپـو«ر

ل بگـو» ازب از اوند و مـى�گـو|ـد: «خـومـى�ز
ا نگاهاف رد، جلو مى آ|د و اطرجا|ش بلند م{شو

ست آمدى، بلژ|كىام  مى گو|د«درمى كند و آر
قـىسم:«چـه فـراى |ا هنـدى؟» مـى�پـرمى خـو

شــك مــتــخــصـــصه؟» مــثــل |ــك پـــزدار
ف ن{م سـاعـتند.بلژ|ـكـى�هـا ظـرف�مى�زحـر
 ساعـت١٢  |ـا ١٠اب مى ده و هنـدى هـا  جو
ه. چقدرش مى اندازلى هر دول مى كشد وطو
م چنده؟» ا|نى؟ مى گو|م:« هر كـدول دارپو

نه�اىپا و آن پا مى كند و مى گو|د:« بلژ|كى دو
مـان»ار تــو هـز٢٠مـان و هـنــدى ار تـو هـز٣٠

نـه كــمــتــر نمــى دى؟» بــامـى�گــو|ــم «گــرو
جاهاى د|گر همصلگى مى گو|د:« بروبى�حو

هدم تازدى پ{ش خونم بر مى گرق{مت كن مى دو
اقعااه مى�افتم وم» راى داردكتر و ماما هم كه بخو

انم «جاهاىنه�اى است كه مى�توضع{ت به گوو
م فكر مى كنمم؟ هنوز دارد|گر» هم ق{مت بگ{ر

شـى جـلـو مـى آ|ــد وكـه پـسـربـچـه دسـتـفـرو
ن�تراى من ارزومى�گو|د:« شن{دم چى مى خو

مان و هندىار تو  هز٢٠نه اى مى دم بلژ|كى دو
ده�ام ،هم �آنچهت كرمان  ح{رار تو هز١٥نه اى دو

م.مى ب{نم عج{ب است و هم آنچه كه مى شنو
اك دستم ردم كه مى آ|م مى�ب{نم پسـربه خو

د.شى مى برفروه عطرفته و به سمت |ك مغازگر
دمى آورستا مشترند «اواز چند قدمى فر|اد مى ز

فى كن تا بلژ|كى بهش بده دكتر هم بهش معر٢
ه»ش گ{رن حساب كن كارآشناست بـاش ارزو

نگىامبنى بر چگوستا» رض{حات علمى «اوو تو
ى عضلهنى توشو با|د بزدوم «هرتزر|ق مى�شنو

نن چودست به فاصله ن{م ساعت الكل هم نـز
مان تزر|ق هملو بى خاص{ت مى�كند. تا زآمپو

ىى |خچال باشه، بعد برو پ{ش ا|ن دكتربا|د تو
ستـاده،فى  مى�كنم. بگو قد|ر مـنـو فـركه معـر
قتى بچه افتاد، ما رو همد، وت مى گ{ركمتر از
دعاكن»

ناكض بس{ار خطرارعو
ا|مان بـانان و زندى، متخصـص ز دكتـر ار

دار ز|ادى كه به هم{ننان بارب{ان ا|ن مطلب كه ز
ده اند، پس از انجام تزر|قش سقط جن{ن كررو

اجعه مـى كـنـنـد بـهشك متـخـصـص مـربـه پـز
لهاىاد «آمپوشگر ما مى�گو|د:�اكثر ا|ن افرارگز

ا از مناطق پا|{ن شهر و |ـا حـتـىستد|ـن» رپرو
انه اقدامدسـرده و خوخانه ها ته{ه كرخى داروبر

به تزر|ق مى كنند و تنهـا پـس از بـروز عـلائـم
عجـوشك متخصـص رناك و شد|د به پـزخطـر

د كهض بس{ار ز|ادى دارارمى�كنند ا|ن دارو عو
ى درجه مادر مى كند. وا متـوات جدى رخطر
ض{ح مى دهد: اكثـر ا|ـنات تود ا|ن خطـرمور
اد نمــى دانــنــد كــه ممـــكـــن اســـت بـــهافــر
ستاگلاند|ن» حساس{ت داشته باشند و ا|ن«پرو

ى شده و بـه مـادرتزر|ق سـبـب اسـپـاسـم ر|ـو
اغهـاىخفگى دست دهد. همچـنـ{ـن اسـتـفـر

حمدى كـه رارناك و در موشد|د و خـطـربس{ـار
حم بس{ـارگى رگ است،  احتمال پـارمادر بزر

ز|اد است.
ال كه شمـا وندى در پاسخ ا|ن سئو دكتر ار

انى چـهد با چن{ن ب{ـمـارخـورانتان در بـرهمكـار
شكاقعا پزاقدامى انجام مى ده{د، مى�گو|د: و

ا|ط نمى داند چه عمـلـىمتخصص در ا|ـن شـر
د سقطارخى موا كه در براند انجام دهد، چرمى�تو
خى ازد و جن{ن ناقص شده و برت نمى گ{رصور

ت كــامــل شـــكـــلاعــضــاى آن بـــه صـــور
د.حال اگر به سقط كمك كن{م كار غ{رنمى�گ{ر

ده ا|م و اگر كمك نكن{م جان مادر درنى كرقانو

دكخطر است و ممكن است پس از چند ماه كو
ناقص الخلقه�اى به دن{ا ب{ا|د.

ن اكثـرى همچن{ن هشدار مى دهـد: چـو و
ان آنها از تخصص كافىدار و همسـران بارمادر

لهاىى از آمپودار ن{ستند نمى�دانند كه بس{ارخوربر
انى آنع ح{وار از نـود در بازجوستد|ن» مـو«پرو

د تزر|ـقد داراى تزر|ق بـه دام كـاربـراست و بـر
اات مضاعفـى راند خطرلها|ى مى�تـوچن{ن آمپـو

اى مادر و جن{ن در پى داشته باشد.بر
از تاسـn از انجـامندى ضـمـن ابـر دكـتـر ار

ان و |ا مامـاهـا درخى همـكـارسط بـرتزر|ق تـو
دنسطح شهر مى گو|د: در گذشـتـه پـ{ـدا كـر

ا انجام دهد بس{ـارشك |ا ماما|ى كه ا|نـكـار رپز

لى در حال حاضر متاسفانه هستندد ومشكل بو
فتن مبـالـغا در قبـال گـركسانى كه ا|ـن عـمـل ر

گـنـدهنگفتـى  انجـام مـى�دهـنـد. هـمـه مـا سـو
مان كن{م نه آنكـه از بـ{ـنده�ا|م كه فـقـط درخور

ان با ا|ن مسئلهببر|م. البته هنوز هم اكثر همكار
د مى كنند.خورلانه بربس{ار مسئو

لهاه صح{ح تزر|ق ا|ن آمپود نحوى در مور و
ى�هال به مشترشندگان آمپـوشها|ى كه فروو رو

ائه مى دهند مى�گو|د: ما كه تخصص ا|ن كارار
اجعهان مرا از دهان ب{مـارشها|ى را دار|م، رور

انده�ا|م.جا|ى نخوگز دركننده مى شنو|م كه هر
اى من هم جالـب اسـت كـه ا|ـن آقـا|ـانبـر

خته�اند؟ گاهىا از كجا آموص{ه هاى مزبور رتو
ال خطر چندانى رد آمپوقات ممكن است خواو

ص{ه�هـاىلى هم{ن تـوجه |ك مادر نكـنـد ومتو
اى مادرات جدى برشنده باعث بروز خطـرفرو
دشو

ام، د|ه كامل فعل حر
فات مصـردن خـطـرشمـر حتـى اگـر بـا بـر

نـدستد|ن، عده اى قانـع نـشـول�هاى پـروآمپـو
ع مقدسان با ب{ان جا|گاه ا|ن عمل در شرمى�تو

د د|ن مب{ـنا ثابت كـراسلام قبح ا|ن مطـلـب ر
ششا پوندگى را|اى زاسلام كه به خوبى همه زو

احت ود خاص ن{ز به صرداده است در ا|ن مور
ده است.ا مشخص كرشنى همه چ{ز ررو

دى، سقط جن{نى بجنورسوآ|ت�ا... مو
ع مـقـدسا طبـق شـرى رعمدى و غـ{ـر ضـرور

شگر ما مى�گو|د:ارام دانسته و به گزاسلام، حر
د مگر آنكـهه مى�شوكفـارا|ن عمل شامل د|ـه و

جان مادر در خطر باشد. از آنجائ{كه حفظ جان
افقت پدر جا|زمادر اهم است، ا|ن عمل با مو

ت سقط جنـ{ـن فـعـلاست. در غ{ر ا|ـنـصـور
امى است و جا|ز ن{ست.حر

حلـه اى ازى اضافه مى كنـد: در هـر مـر و
د، د|ه�اىت گـ{ـرشد كه سقـط جـنـ{ـن صـورر

لى اگر جـنـ{ـند وخاص به آن تعـلـق مـى گـ{ـر
ح در آن دم{ده شده باشد،ماهه باشد و روچهار

ا|ند. بنابرداخت شود|ه كامل |ك انسان با|د پر
 مـاهـگـى سـقـط جـنـ{ـن عـمــدى و٤پـس از 

ى حكم قتل نفس پ{دا مى كند و د|هغ{ر�ضرور
دكامل به آن تعلق مى�گ{ر

ت بهداشتار، وز مقصر
ااقع{تها نبا|د ا|ن حق{قت رغم همه و على ر

قتى تقاضـا هـسـت،فت كه تـا ون{ز ناد|ـده گـر
ار است از |كسو تقاضاضه ن{ز هست اگر قرعر

اقعداخت در وضه ن{ز پرا كم كن{م با|د به بعد عرر

لى ا|ن امر است و بـا|ـدگان متـو|ك نهاد |ـا ار
پاسخگو باشد. دكتر فاطمـه خـاتمـى، عـضـو

اىمان مجلـس شـورن بهداشـت و دركم{سـ{ـو
ناك ا|ن داروض خطراراسلامى، ضمن ب{ان عو

ستاگلاند|نن پروموى هورلهاى حاوو ا|نكه آمپو
دارستانها باشد تا در موفقط با|د در اخت{ار ب{مار

دشك متخصـص مـورى، تحت نظـر پـزضرور
شگر ما مى گو|د: باارد، به گزار گ{راستفاده قر

ت بهداشتارل{ـن وزد مسئوجه به ا|نكـه خـوتو
د عمـلتى خـوظ{فـه نـظـارند كه بـه واذعـان دار

ا |افـت.ان مقصر رده�اند، به خوبى مـى�تـونكر
تى بس{ار ضعـ{ـnتخانه در بعـد نـظـارارا|ن وز

خىدن برل كرده است و حتى در محـوعمل كر
مان نظامتى به انجمن ها مثل سازاز اقدامات نظار

ده است.ب عمل نكرشكى خوپز
د كها|ـن جـا دارى اضافه مى كنـد: بـنـابـرو

ده�اى اساسى در ا|ن مـورت بهداشت چـاراروز
ب{ند|شد.

لها خـلاصـه مشكل فقـط در هـمـ{ـن آمـپـو
فورى ن{ز به وهاى غ{ر مجاز د|گرد و دارونمى�شو

ها عـمـدتـا بـهد. ا|ـن دارود دارجـودر كشـور و
صدلى درد ود كشور مى�شـوارت قاچاق وصور

نلتى به ب{روكمى از آن ن{ز از طر|ق س{ستـم دو
سد.ش مى�رار س{اه به فرونشت مى�كند و در باز

ت دكتر خاتمى تاك{د مى كند: در هر صور
ان دارو|ى نـ{ـسـت كـها|ن دارو بـه هـ{ـچ عـنـو

د وضه شـولتى عرج از س{ستـم دواهد خـاربخو
د.ت گ{ـرسط تجو|ز متـخـصـص صـوربا|د تـو

خى جاها بـهت بهداشـت در بـرارمتاسفـانـه وز
ى مى�كند و در جا|ى د|گر،شدت سخت گ{ر

ت بهداشتارد مى كند. وزخورلانه برغ{ر مسئو
مى ل{ست دارو|ى مشخـصشكان عمواى پزبر

ده استد كرابه شدت محدوده است و آنها ركر
ف د|گر آنقدر اغماض مى�كند كه حتىو از طر

ل مهمى مثلشى هم آمپوى فروسره رو|ك مغاز
شد. ا|نا مى فروستد|ن رستاگلاند|ن |ا پروپرو
تكب قـتـل عـمـداد شا|د نمـى�دانـنـد كـه مـرافـر

ال{ن ذ|ربط كه  مى دانند چرلى مسئوند ومى�شو
تساهل مى كنند؟

شـنـدگـانم به ذكـر اسـت |ـكـى از فـرو لاز
ستد|ن» مى گو|د:« من جنسـملهاى «پروآمپو

ج از كشور مى آ|ـنـدانى كـه از خـارا از مسافـرر
تلها، به صورتام{ن مى كنم. در هند ا|ن آمپو

لد تا كنـتـرار مى گ{ـردم قرا|گان در اخت{ـار مـرر
ب مسافر|ن همد. خوت گ{رجمع{ت بهتر صور

دارا ولها رند كه تعدادى از ا|ن آمپوسه م{شوسوو
شند»كنند و به ق{مت خوبى بفرو

تاره بــر وزسـد كــه عــلاوبـه نـظــر مــى ر
ىك كـشـور نـ{ـز بـا|ـد قـدربـهـداشـت، گـمـر

د كند.خورلانه تر با ا|ن قض{ه برمسئو
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